
   

  

 »پژوهش زبان و ادبيات فارسي«  ـپژوهشي  فصلنامه علمي 

  103- 123: 1394 بهار ،مششسي و شماره   

  30/02/1394 :تاريخ دريافت

  27/07/1394: تاريخ پذيرش

  1بررسي تطبيقي تعليم و تربيت در آثار سعدي و اشعار تاگور
  *  احمد حسني رنجبر

  **  كاينا ابراهيمي

  چكيده

براي . هستند شانانمندخردمرهون  و تربيت خود را گون تعليمملل گوناگمان،  بي

نزديكـي و   ،نظـر ايـن افكـار    تربيتي در ايـران و كشـورهايي كـه از    يشناخت آرا

بـه نظـر    مهـم سعدي و تاگور مناسب و هاي  انديشه ةمطالع ،مشابهتي با آن دارند

تاگور شعري سعدي و هاي  ن مضمونميا«توجه به اين پرسش بنيادين كه . رسيد

اين تحقيـق گشـته    يريگ شكلموجب  »وجود دارد؟هايي  يا شباهتها  چه تفاوت

 ـ. است در ... تـأثير دلايـل فرهنگـي، اقليمـي، دانشـي، سياسـي، اجتمـاعي و        شـك  يب

هـا و   آمـدن شـباهت   به وجود عاملو  است اين افكار نقش پررنگي داشته يريگ شكل

جـه بـه ماهيـت تربيـت، ارزشـمندي      تو: مانند ،هايي در موضوعات مبنايي است تفاوت

افكـار   ،اما شاعران مورد نظـر گـاهي در هـر موضـوع    . ... زندگي، مرگ، پيري، سخن و

مقالة حاضر به بررسـي  . خاص خود را دارند كه كاملاً با ديگري متضاد يا مستقل است

   .پردازد مي سويي يا استقلال هر يكتربيتي اين شاعران و هم يهاي آرا فراز و نشيب
  

  .درونمايه آثار و تاگور ،سعدي ،تعليم و تربيت ،ادبيات تطبيقي :هاي كليدي واژه

                                                 
كه از حمايت دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي برخـوردار بـوده    استخراج شدهدكتري  اين مقاله از رسالة .1

   .است

   دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي ،زبان و ادبيات فارسيگروه استاد  :نويسنده مسئول *
Ranjbar.1392@yahoo.com 

  دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي ،دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي **
kainaebrahimi@yahoo.com 
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 مقدمه 

پـردازد كـه    مـي  ادبيات همگاني و تطبيقي بيشتر به تشريح طرز تلقي فراملي ادبيات

نـزد دانشـگاهيان    ژهي ـو بـه  هـا  مـدت روابط موضوعات است و تا  ةمنحصراً متكي بر مطالع

رنـه  «بـا كـار    .)26: 1386شـورل،  (تطبيقي به سبك فرانسوي بود  معرّف ادبيات ،آمريكايي

كـه بـر يـافتن مـدارك تـاريخي       سان نيبد ،افتاداي  ، ادبيات تطبيقي در مسير تازه»ولك

 ،ن آثـار ادبـي  مياها  شود كه برخي شباهت مي شود و قبول نمي گرايانه اصرارشواهد اثبات

طبيعي تاريخ بشر اسـت   ةتوسع ةل نشاناين تحو. ستها انسان ةناشي از روح مشترك هم

برخي مشابهات  ).64 :1388شركت مقدم، ( از قوميت به مليت و سپس به انسانيت و بشريت

اخـذ و اقتبـاس ادبـي     ةنـه ثمـر   ،با هم استها  و مشتركات روح انسانها  حاصل شباهت

ذيـل و   آن راتـوان   مي كه البته داد »اي ادبيات مقابله« از يكديگر كه بايد به آن نامها  ملت

ــه ــر ادباي  تكمل ــب ــاگور در .)809 :1378فرشــيدورد، ( تطبيقــي شــمرد اتي  1932 ســال ت

به زيارت مزار سعدي و حافظ رفت و از راه ترجمـه بـه    ،به ايران آمد) خورشيدي1311(

   .)18: 1340تاگور، (شد  مند علاقهاشعار حافظ بسيار 

از  )جـري هقرن هفتم (ن آثار سعدي مياتطبيقي  اي به مقايسه كوشد مياين پژوهش 

بـا   .زدپـردا بنكات تربيتـي  ة از هند در زمين) يلاديم 20 و 19قرن (ايران با اشعار تاگور 

 آثـار ايـن دو شـاعر يافتـه    هـاي   در مضـمون هـايي   و تفاوتها  كه شباهت فرض شيپاين 

هـاي   شـه و اندي ...،سـفرها  ،تحصـيلات  ،خـانواده  ،زنـدگي ة نحوة شود كه مسلماً زاييد مي

 ،موجـب تعـاملات فرهنگـي دو ملّـت     ،هيمافي اين متطبيق تحليل. است شخصي هر يك

نظر آنـان و در نتيجـه غنـاي     تربيت و دقايق موردة در زمين عميقهاي  آشنايي با انديشه

  . دشو مي ادبيات فارسي

  

  پيشينه و روش تحقيق 

واني به رشته تحريـر  آثار فرا شك يب ،.)ه 690-606(شاعر بزرگ ايران  ،سعدي بارةدر

دلايـل   ،آثار ،سفرها ،تحصيلات ،اجتماع عصر او ،اين كتب در زمينه زندگي. درآمده است

. اسـت .. .خصوصاً بررسي سبك و فصاحت و بلاغت و افكار سعدي و ،شاهكار بودن آثارش

و بـا  ) 1381(در زمينه تطبيق هم آثاري چون مقايسه سعدي با شاعران داخلي از دشتي 
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زنـدگي و   بـارة تاگور هم كتبي در بارةدر. موجود است) 1380( انواراز شاعر عرب متنبي 

جهــانبگلو و  ،پاشــايي ،ماننــد آثــاري از پــورداوود ،تفكــر او موجــود اســتة آثــار و نحــو

 شده  يآور جمع »يقند پارس«در فصلنامه  آنچهاز اشعار او و مقالاتي خصوصاً هايي  ترجمه

تاگور با فردوسي از تجليـل و مقايسـه او بـا سـهراب      ةيسدر زمينه تطبيقي هم مقا .است

) 1382(تأثير عرفان اسلامي بر تـاگور   بارةدر »مشهور«و كتابي از ) 1389(سپهري از نقابي 

ة ن سعدي و تـاگور را در زمين ـ ميااين پژوهش سعي دارد نظريات تطبيقي . موجود است

  .تربيت با شواهد مثال تبيين نمايد

  

   ر آثار سعديتعليم و تربيت د

شناسـان  سعدي از گويندگاني اسـت كـه در زمـان حيـات خـويش در ميـان فارسـي       

او مردي است . كشورهاي مختلف از آسياي صغير تا هندوستان شهرت بسيار حاصل كرد

در اختيـار  . منكـر مسـئوليت فـردي نيسـت     گاه چيه .متعهد و مسئول ،اخلاقي ،مسلمان

در عـين حـال   . مسئوليت نقش مهمـي دارد  ،ستسعدي مطرح ا ينيب جهاننسبي كه در 

و تحـت تـأثير    )4: 1366آزادي،  ؛199-198: 1382رحيميان، (به قضا و قدر الهي معتقد است 

اخلاقي و تربيت در آثار سـعدي  ة دامن. اشعري مسلك ،و تعليمات نظاميه بغدادها  انديشه

 ،مـدايح . مانـد  مي ناديدهاي  گوشه ،كه سخن بگوييماي  وسيع است كه از هر جنبه قدر آن

او حـالات روحـي   . اسـت  يانه سـعد شناس روانديدگاه عميق  بر اساسمواعظ و مراثي او 

 1از كاركرد اطلاعـاتي  دهد و مي جاي دستور دادن به او آموزشه ب. شناسد مي مخاطب را

   ).12-10: 1379مشيري، (گيرد  مي بهره

تـأثير   ،تـأثير محـيط   ،ات انسـاني مناسـب : موازين تربيتي مورد نظر سعدي عبارتند از

بعـد معنـوي    ،علم و فضايل اخلاقي ،علم و عمل ،تنبيه و پاداش ،اختلافات فردي ،وراثت

 ؛64-23 :1359وسـفي  ي(شخصيت انسان و هستي موجودات در جنب هسـتي حـق تعـالي    

  ). 331-327 :1366 شريعتمداري،

  

  

                                                 
1. Informative 
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  تاگور و ديد تربيتي او

1رابيندرانات تاگور«
قـرن  (هنـدي  ة نابغ سينو شنامهينمادان و موسيقي ،نقاش ،شاعر ،»

تـاگور،   ؛14-13: 1379جهـانبگلو،  ( بود هم اهل دانش و هم ثـروت اي  از خانواده.) م20 و 19

مـادرش   ،رابيندرانات در سن سـيزده سـالگي   .)30- 21 :ب1343تـاگور،  : ك.نيز ر و 16: 1342

2سارا داديوي«
كـه بـا پـدر در ملـك     را تي مـد  .)58و 54 :1388، دهباشـي ( را از دسـت داد  »

يان و طبيعـت آنجـا در   يبـا روسـتا   اش ييآشـنا كوه هيماليا گذراند و  ةخانوادگي در دامن

طبيعـت و توجـه بـه روح و ذات آدمـي تـأثير مهـم        ،گيري روح او به سوي سادگي شكل

بلـوغ  ي ها از ابتدا نشانه. براي تحصيل به انگلستان رفت و با تمدن غرب آشنا شد. داشت

او را . موفق به دريافت جايزه نوبل گشته اسـت  .م 1913 سال در. بودروحي در او نمايان 

  .)44-40: 1389قاسمي،  ؛3 :الف1343تاگور، ( اند دانسته »گوته و ويكتور هوگو« فيرد هم

) خورشـيدي  1311-1932آوريـل  11(به بسياري از كشورهاي جهان از جمله ايران 

: كـرد توان تقسـيم   مي آثار او را در ادبيات به چهار دسته .)104: 1389 مصطفوي،( سفر كرد

 تـاگور، ( لاتمقـا ) 4 هـاي كوتـاه   رمان و داستان) 3 ها نمايشنامه) 2 هاي شعر مجموعه) 1

1388 :51-58(.  

سياسي دارد كه در جهت تربيت  يآرا. با مهاتما گاندي و جواهر لعل نهرو معاصر بود

و نسبت به مسائل سياسـي كشـورش حسـاس     .)22: 1340، تاگور( است روحي كلي انسان

در  1941هفـتم اوت  ايـن مـرد بـزرگ در     .)345 :1388، دهباشـي ( مردم هنـد بـود   مدافع

شـعري كـه فقـط     ،بـراي تـاگور   ).22 :1340تاگور، (سالگي در خانه خود درگذشت  هشتاد

او آثـارش را اعـم    .هيچ ارزشي ندارد ،حاكي از احساسات زيبا و بدون پيامي اخلاقي باشد

، همـه را در لبـاس آسـماني جلـوه داده     يالملل نيبمليّ و  ،از محتواي سياسي و اجتماعي

هندوستان باسـتان اسـت كـه بـر     هاي »ريشي«ة زندگي وي نيز همان فلسفة فلسف. است

 از عشـق نامتنـاهي   زي ـچ همـه همـواره بـا    .)35 :ب1343، همـان ( اصول روحانيت قرار دارد

قطعـاتي   ،شايد او مشخصاً در قطعات ادبي. بيند مي عشق و نور را زيچ همه سرايد و در مي

اما عموم اشـعار او اخلاقـي و در جهـت     ،داشته باشدتر مربوط به تربيت كمهاي  با عنوان

                                                 
1. Rabindranat tagore 
2. Sarada-devi 
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 او وجـدان آدمـي را بـه بيـداري    . توجه به عرفان عام بشري و انسان واصـل بـه خداسـت   

برابر خدا و كنار گذاشـتن ظـواهر دنيـايي و توجـه     خواند و همواره او را به تواضع در  مي

 ،ديـن  بـارة نظريات گونـاگون خـود را در   ،تاگور. كند مي دعوت »ناشناختني«كردن به آن 

بـه  اي  او مدرسـه . دهد مي قرارها  در بستر آموزش و تعليم انسان ،اجتماع و هنر ،سياست

1شانتي نيكتان«نام 
2وا بهاراتيويس« يالملل نيبدانشگاه  ،)آرامكده=( »

و دانشـگاهي بـراي    »

3شري نيكتان«اقتصاد و كشاورزي به نام 
  .)56-52: 1379جهانبگلو، ( كرد سيتأس »

اهميت طبيعت در تقويـت حـس سـالم و     ،نقش احساس آزادي دروني داشتن بارةدر

را بـه  هـا   انسـان ة او هم ـ. نظريات مختلفـي دارد  ،فرديهاي  پاك درون و توجه به تفاوت

در اين مسير هر چيـز  . خواند مي ق نيك الهي و حركت زندگي به سوي صعودكسب اخلا

بـه حـدي   . و آموزنده باشد كننده تيتربتواند  مي مظاهر طبيعت نيتر كوچكلو كوچك و

   .)85-78: 1388تاگور، ( طبيعت و خدا وجود دارد ،كه از نظر او اتحادي بين انسان

تفكـر آنـان اثـر     ةد كـه بـر رشـد و نحـو    عواملي وجود دار و تاگوربين زندگي سعدي 

. گذاشته است و شايد باعث توجه هر دو شاعر به موضوع تربيت و دقايق آن شـده اسـت  

   :عواملي چون

ايـن رقّـت   . سعدي از پدر و تـاگور از مـادر  . اند شدههر دو شاعر در كودكي يتيم  -1

 ـ مـي  نـان در آثارشـان بـه تربيـت و اخـلاق     قلب دوران كودكي در توجـه آ  د توان

  .تأثيرگذار باشد

 :گويـد  سـعدي مـي  . هاي خوب و اصـيل هسـتند   هر دو شاعر برخاسته از خانواده -2

رگ شد كـه هنـدوان   بزاي  و تاگور در خانواده »ندهمة قبيلة من عالمان دين بود«

5ساراسـواتي « دانش،ة و اله 4لاكشمي ثروت، ةمعتقد بودند اله
هـر دو در يكجـا    »

بـر   شك يبداشتن خانواده اصيل و تمكن مالي  .)21 :ب1343، همان(اند  جمع شده

 . پيدايش و جهت دادن سطح فكري شاعران مؤثر بوده است

                                                 
1. Shanti Niktan 

2. Visva-Baharati 

3. siriniketan 

4. Lakeshmi 

5. Sarasvat 



108 
   1394 بهارم، ششسي و شماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي /

سعدي در نظامية بغداد و تاگور . تحصيل آنها در مراكز علمي مهم زمان خود بود -3

كسب علم و آشنايي با دنياي برون از مـرز در   برايهجرت . در دانشگاه انگلستان

 . آنان است باعث رشد فكري ،هر يك

بازتـاب  . اسـت  ناپذيرآن بر پختگي روحي و فكري آنان انكار ريتأثها و  سفر نقش -4

در سعدي بيشتر در گلستان و در تاگور . اين تجارب در آثار شاعران مشهود است

 . اش در نظريات سياسي و اقتصادي

 در هـر استعداد فطري و نبوغ خدادادي در خلق آثار و توجه به موضوعات مهـم،   -5

يك را به ظرايفـي در موضـوع تربيـت متوجـه      گاهي هر و شاعر وجود دارد، كهد

 . كرده است

. سعدي هم به نظم نظر داشته و هم نثر. توجه آنان به جهات متعدد در خلق آثار - 6

، سينـو  شنامهينماشاعر،  تاگور هم. ظر او به خلق آثار استكليات او شامل تنوع ن

 . دو شاعر با تنوع همراه است رة فكري هرداي. است سينو داستاندان و موسيقي

پختگي روحي و وسعت نظر آنان  ةتربيتي ارزشمندي دارند كه نتيج يهر دو آرا -7

هاي مربوط بـه   اين نظريات تربيتي بر بخش. است، افكاري آزادمنشانه و فرامرزي

اجتماع، سياست، عرفان و عشق در هر دو شاعر حاكم است كه اشتراكاتي با هـم  

 . دارند

سعدي بر زبان عربـي تسـلط داشـت و    . هاي علمي رايج زمان خود تسلط بر زبان -8

اين موجب آشنايي آنـان بـا متـون ادبـي خـارج از زبـان       . تاگور بر زبان انگليسي

 .خودي و افزايش سطح علمي هر يك شده است

سعدي تحت حمايت اتابكان زمان خود بود و تـاگور ارتبـاط نزديكـي بـا گانـدي       -9

دو از نظر شخصيت روحي و فكـري بـه دنيـا،     البته هر. د داشترهبري بزرگ هن

  .انديشيدند بالاتر از حاكمان زمان خود مي ،انسانيت و عشق

 

   تعليمات تربيتي آثار سعدي و تاگورة مقايس

هـاي   اگـر مضـمون  . اخلاق و تربيت بر پيكرة كل آثار سعدي و تاگور، چادر كشيده اسـت 

هـاي اجتمـاعي، حكـومتي و     مختلف عرفاني، عشـق، مضـمون   هاي آثار آنان را بتوان در جنبه

در اينجـا  . خـورد  به چشم مي يادشدهبندي كرد، تربيت در همة موضوعات  تقسيم... سياسي و
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نظـر، صـرفاً بـه تربيـت پرداختـه       هاي كليّ تنها به توجهـات شـاعران مـورد    به دور از گرايش

ها و تحليل آنهـا قـرار   ار آنها و تفاوتهاي مضامين آث چارچوب كار بر بررسي شباهت. شود مي

هيچ دليلي وجود ندارد كه ادعا كنيم تاگور شاعر متأخر از سـعدي شـاعر متقـدم    . گرفته است

هاي فراواني در نحوة نگرش اين دو بـه موضـوعات مبنـايي     تأثير پذيرفته است، منتها شباهت

ه ذهني ايـن دو شـاعر در   سويي روح مشترك انساني و دغدغوجود دارد كه در نشان دادن هم

هـاي تربيتـي، توجهـات سـعدي بـه       در اكثـر مضـمون  . موضوعات واحد جالـب توجـه اسـت   

  . يعني ريزبيني سعدي بسيار بيشتر است ،تري است فراوان يها رمجموعهيز

  

  نظريات تربيتي در آثار سعدي و تاگورهاي  و تفاوت ها شباهت

 هاي جبـري  ر نظاميه بغداد و گرايشبا وجود تحصيلات سعدي د :در ابعاد تربيت -1

تهـانوي،  ( روح انسـاني توجـه كـرده اسـت     يريپـذ  تيترببه اختيار و ها  جاي ،او در تربيت

نظـر افلاطـون در    بنـا بـه  . و به محتواي سخن افلاطـون نظـر داشـته اسـت     )104: 1346

كـه  بل ،نيست كه سرنوشت به سراغ شما بيايـد و شـما را بگزينـد    بر آنقرار « ،»جمهوري«

 راهي كه انتخـاب  كس به حكم تقدير در هر .يك سرنوشت خود را خواهيد گزيد شما هر

بـاره تقصـيري   هركس مسئول انتخاب خويش اسـت و خـدا در ايـن   . هد ماندكند خوا مي

ست كـه افـراد را بايـد از كـودكي بـه كـار و       ا سعدي بر آن .)1282: 1356افلاطون، ( »ندارد

اسـباب معيشـت فـراهم آورنـد و      ،كه از دسترنج خود به آنان آموخت .كوشش عادت داد

اين اصل تربيتي كه سـعدي هفـت قـرن و    . سربار ديگران، حتيّ پدر و مادر توانگر نشوند

: 1375چوهـدري،  شريف (نيم پيش مطرح كرده، امروز از اصول مهم آموزش و پرورش است 

  :او به تربيت نفس و مهار آن از كودكي معتقد است .)81

ــون   ــر چ ــنين پس ــتش س ــر گذش   زده ب
  

  ...نامحرمــــان گــــو فراتــــر نشــــين ز  
  

ــاي   ــد بج ــت بمان ــه نام ــواهي ك ــو خ   چ
  

  ...ســــر را خردمنــــدي آمــــوز و رايپ  
  

ــ ــن  ه ب ــيم ك ــر و تعل ــردي درش زج   خ
  

ــيم كــن    ــده و ب ــدش وع ــه نيــك و ب   ...ب
  

  )375: 1390سعدي، (    
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نظـر، حاصـل   ايـن  . گـذارد  نمـي  از نظر او گاهي تربيت بر سرشت خوب و بد افراد اثر

. زمين را از آسمان نثار است و آسمان را از زمـين غبـار  . اشعري سعدي استهاي  انديشه

  .كُلّْ اناء يترشح بما فيه

ــد    ــن آمـ ــوي مـ ــرت خـ ــزاوارگـ   ناسـ
  

  تو خوي نيـك خـويش از دسـت مگـذار      
  

  )219: 1390سعدي، (    

  پرتو نيكان نگيرد هر كه بنيادش بد اسـت 
  

  ن بر گنبد اسـت تربيت نااهل را چون گردكا  
  

  )84: همان(    

اما نبايد از تربيت افراد دلسرد شد و بايد رنج آن را به اميد اصـلاح رفتـار وراثتـي بـر     

  :خود پذيرفت

اگر در سلك صحبت آن بدان تربيت يافتي، طبيعت ايشان : وزير گفت ...«

گـروه در نهـاد او   گرفتي و يكـي از ايشـان شـدي و سـيرت بغـي و عنـاد آن       

  .)89: همان( »...شدهمتمكن ن

هـم   رتيبدس ـتواند از افـراد   مي حتيّ باشد، ريپذ تيترباز نظر او اگر اصل يك انسان، 

  :نيكي بياموزد

  بدست اين پسر طبـع و خـويش وليـك   
  

  نيــك  خــوي شــود  مــرا زو طبيعــت   
  

  چـــو زو كـــرده باشـــم تحمـــل بســـي
  

ــي      ــر كسـ ــردن از هـ ــا بـ ــوانم جفـ   تـ
  

   )330: همان(    

توان به سرشت نيك يا بد او پـي   مي علايم رفتاري و ظاهري شخصاز نظر سعدي از 

هم اشاره كرده و اين احتمال را هـم   ريگ سختيا  آزار يبمعلم هاي  او حتي به ويژگي. برد

  . بتازد بر معلمگيرد كه شايد روزي شاگرد نااهل  مي در نظر

م و تربيت دارد، تاگور كه مدرسه و دانشگاه تأسيس كرده و خود نظرياتي در امر تعلي

 ظريـف هـاي   برعكس سـعدي كمتـر بـه سـراغ مضـمون      .ورزد مي به ذات آموختن عشق

او به روح كليّ آموزش در بشر توجه كرده است و براي شكوفايي در آمـوزش بـه    .رود مي

او توصيه نموده است و براي شكوفايي خلاقيـت  هاي  آزادي انسان و بها دادن به خلاقيت

  : ردب مي به طبيعت پناه
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/ آزاد كـن  مرا همآزادند / راه نديدنيهاي  اين آواره/ صحراييهاي  كه پرنده طور همان«

اش  و بـه پايـان ناشـناخته   / دهـد  مي كه بالش را تكان/ كه سيل، باران و توفان طور همان

  .)221: 1388تاگور، ( »...هم آزاد كن مرا/ خروشد آزادست مي

تاگور معتقد است براي اين آزادي روح، . ستآزادي روح بشر ا برايعشق او به تربيت 

تربيتي رايـج  هاي  او كمتر به مضمون. بشر دور داشتة را از انديشها  و خيالها  بايد ترس

بلكه تمام اشعار او در جهت آگاهانـدن و تربيـت انسـان بـه      ،در ادبيات ايران توجه كرده

 .صال به عشق ابدي اسـت دنيا و توجه به عشق درون انسان در جهت اتبه دوري از توجه 

هم انساني كه تـازه و پـاك    آن ،به عنوان يك انسان نگريسته استتاگور به وجود كودك 

  :هاي اين دنيا مكدر نشده است آمده است و هنوز به آلايش به وجود

به جهان  مثل گداها پا همه نيابچه خرمني طلا و مرواريد داشت، با  ...«

 ـا/ با لباس مبدل آمده است طور نيانيست كه  خود يب/ گذاشت بـه   طـور  ني

 ـو  اري يبسخت / كه اين نازنين درويش كوچك برهنه رسد مي نظر  كـس  يب

 ـ.. . /واند از دولت عشـق مـادر گـدايي كنـد    است تا بت  نبـود كـه از   خـود  يب

داند كه در كنج كوچك دل مـادر جـايي بـراي     نمي /ش دست كشيدا آزادي

   .)148: همان( ».../هست انيپا يبشادي 

بـا ايـن تفـاوت     ،دو شاعر به اهميت مبنايي موضوع تربيت روح انسان توجه دارند هر

اشعري، بيشتر به هاي  از انديشه يريرپذيتأثيتيم ماندن در كودكي و  ليبه دلكه سعدي 

. به طور كليّ توجه كـرده اسـت  ها  اما تاگور به تربيت انسان ،تربيت كودكان متمايل است

هـاي   و تيرگـي هـا   در جهت آزادي و دوري از ترسها  موختن به انسانبه نفس آ او بيشتر

  .پردازد مي بشر

 ،زن بـد هاي  با بيان ويژگي ؛شود نمي گاهي نظر تربيتي سعدي مستقيم بيان :زن -2

  : كند مي زنان را به داشتن مشخصات خوب ترغيب

  خرمــــي بــــر ســــرايي ببنــــد    در
  

ــد      ــد بلنـ ــگ زن از وي برآيـ ــه بانـ   كـ
  

  )137: 1390سعدي، (    

  زن بــــد در ســــراي مــــرد نكــــو    
  

ــت دوزخ او      ــالم اسـ ــن عـ ــم در ايـ   هـ
  

  )129: همان(    
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. كنـد  نشيند و زن را به خوب و بد تقسيم مي زن بيشتر بر مسند قضاوت مي بارةسعدي در

آنگونه كه براي ترغيـب مـرد ناپارسـا    . نگاه او در اين مورد كاملاً مردانه است و از جايگاهي بالا

  : كند تر حساب مي كه او را از زن پايين آن استتحقير او  نيتر بزرگنيك، به اعمال 

ــد     ــت برن ــه رغب ــت ب ــه طاع ــاني ك   زن
  

ــد     ــا بگذرنــــ ــردان ناپارســــ   ز مــــ
  

  مــردي خــويش   تــو را شــرم نايــد ز  
  

  كــه باشــد زنــان را قبــول از تــو بــيش؟   
  

  )405: 1390سعدي، (    

د زن و بـه ذات و لطافـت   تاگور هم در قطعاتش به زن توجه دارد امـا بـه وجـود خـو    

 كنـد توجـه   مـي  درونش به عنوان يك انسان يا بخشي كـه وجـود كلـي انسـان را كامـل     

  : گويد مي او. نمايد مي

شود كه آنها را تنهـا بـه عنـوان مـادران      مي دار در عصر ما غرور زنان زماني خدشه... «

يـا خادمـان نيـاز     نه به عنوان خادمان نيازهاي حياتي وجـود و  ،اين نسل به شمار آوريم

   )115: 1388، دهباشي( »و روحاني به عشق و همدرديتر  عميق

  : از نظر او زن منشأ لطف الهي است و از جنس نور الهي

او را بـا  .. ./زني است كه تا ابد تنهاسـت / او كيست كه در قلبم نشسته؟«

لبخنـدي در  اي  لحظه/ دمخوانها  و در ستايشش ترانه/ گل آراستمهاي  حلقه

 /گوهرين خريـدم هاي  خلخال شبراي .../و بعد ناپديد شد/ ورتش درخشيدص

اي  لحظـه .. . /و به سراسر جهان راندم/ نشاندم  پيروزية او را روي گردون ...

بـه  / از او پرسـيدم   ... /بعد از اشك تيره شد/ ش درخشيدهاي غرور در چشم

 »... /»مناشناس ـ«چشـم بـه راه آن   : فقـط گفـت  / كيسـتي؟  به دنبالمن بگو 

  ).199: 1388تاگور، (

دادن توانـايي   از دسـت حسـرت بـر    در جهتتوجه سعدي به پيري بيشتر  :پيري -3

آنچـه   و آمـوزش كسـب اخـلاق صـحيح     در جهتهست بايد  يتا جوانپس  .است يجوان

  :نمايد مي عمر همواره كوتاه ،با توجه به آمدن پيري. لازم دارد كوشيد يدر زندگآدمي 

ــوان ز ــرب نوجــ ــوي  طــ ــر مجــ   پيــ
  

ــوي       ــه ج ــه ب ــد آب رفت ــر ناي ــه دگ   ك
  

ــيد وقـــــت درو زرع   را چـــــون رســـ
  

  نــــوة كــــه ســــبزنخرامــــد چنــــان  
  

  )182: 1390سعدي، (    
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 يجسـمان سعدي در حسرت از پيري به از دست دادن نيروي جـواني و ضـعف قـواي    

او . دنگـر  مـي  ديگـر بـه آن  اي  از زاويـه  ،پردازد مي اما تاگور كه به اين موضوع. توجه دارد

  :داند و از اين بابت متأسف است مي در پرستش خدا پيري را ناتواني

 ديگـر در سـتايش تـو    )1(وينـا ة پـار  يهـا  ميس ـ/ اي ايزد معبـد ويـران  «

جشن كه خاموش به سوي هاي  چه روز ،اي ايزد معبد ويران ... /خوانند نمي

ان اسـتاد / گذرنـد  مي پرستش كه با چراغ نيفروخته يها شبچه / آيد مي تو

و چون وقتش برسد آنها  /اند ساختهنوي بسياري هاي  بت دست رهيچهنرور 

 مـرگ  يب در غفلت رانيمعبد وفقط ايزد  /برند مي مقدس فراموشي را به نهر

 .)111: 1388 تاگور،( »ماند مي نپرستيده

از نظـر تـاگور روح در   . را دارداش  روح همچنـان حـس جـواني    ،با وجود پيري جسم

انديشـد و بـراي وصـال از راه هميشـگي يعنـي       مي يري تنها به وصال خداجواني يا در پ

بينش دوران پيـري  . نظر او آدمي به واقع روحي جاويد است از. توان پيش رفت مي مرگ

  :جواني نبودة زيباست، بينشي كه قبلاً در دور

حـالا،  / رقصيد مي گرفت و دلم هم پاي آنها مي فقط صدايم آهنگ را ...«

 /ي تمام شده اين بينش ناگهاني چيست كه در من پيـدا شـده؟  كه وقت باز

با هيبت به / خاموششهاي  ستارهة جهان كه چشم به پاي تو دوخته، با هم

  .)100: همان( »ايستد مي پا

 آدمي به سوي صعود به كننده تيترب ،نظر سعدي و تاگور، حتيّ مظاهر طبيعت از -4

با اين تفـاوت كـه ايـن احسـاس در آثـار      . ستو يادآور سبكي و نزديكي به خداعالم بالا 

فرانسوي نيسـت كـه مايـل    هاي  هند يا رمانتيكهاي  مانند وحدت وجود حماسه ،سعدي

 سـعدي در طبيعـت جـذب   . كـه در آن غـرق شـوند    رونـد  فـرو در طبيعت  قدر آنبودند 

و مرمـوز نيسـت بلكـه بـه     شـعري ژرف   ،بـرد  مـي  لذّتي كه سعدي از طبيعـت  ،شود نمي

او . كنـد  مـي  طبيعت قناعـت هاي  و ظرافتها  شود و به درك زيبايي مي نزديك »هوراس«

بـا احساسـات ديگـر ماننـد      آن رابرد و  مي كاره تصويرها بة طبيعت را به عنوان سرچشم

و طبيعت  .)72-66: 1384انوري، : ك.نيز ر ؛279-264: 1364ماسه، ( آميزد مي ...عشق به خدا و
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در خـدمت معشـوق    هـا آن ةاشعار سعدي است و همهاي  موتيف نيپربسامدتراجزاي آن 

  . كند مي خم گويي در مقابل خالق سر ،او با طبيعت نواي عشق سرمي دهد. است

  كند مي و برگي كه هست ياد خدا هر گل
  

  بلبل و قمري چه خواند يـاد خداونـدگار    
  

  )762: 1390سعدي، (    

  ميــت نيســت گفــتم ايــن شــرط آد  ...
  

ــرغ    ــبم ــن خــاموش  خــوان حيتس   و م
  

  )126: همان(    

. گـردد  مـي  محور انسان و رشد روحي او بر حولتاگور در تمام آثارش  ةساختار انديش

 سبكي كاملاً حـس  ،موسيقي ،هماهنگي انسان با خدا ،خلسه ،نور ،سادگي ،در شعر تاگور

قطعـاتش مظـاهر طبيعـت     فطرت پـاك انسـاني اسـت و در    بر اساسسخنان او . شود مي

اش  همـه  ...درختـان و  ،شب، حيوانات ،ابر، آتش ،باران، زمين، شبنم، خورشيد، ماه: چون

  : او با خداست اتّحاددر جهت تربيت انسان و 

ايـن  / دانم كه اين چيزي جز عشق تـو نيسـت   ، مينازنين دلماي   ،آري«

در آسـمان  ايـن ابرهـاي كنـدرو كـه     / رقصـد  مي ها برگنور طلايي كه روي 

 از بالا به پايين خم ات چهره/ اين پيام توست به دل من ... /اند دهيكشبادبان 

  ).82: 1388تاگور، ( »... /شود مي

و انـد   هتوجـه كـرد  هـا   ن انسـان ميـا دو به اتحاد  سعدي و تاگور هر :داشتن اتحّاد -5

صـل مهمـي در   ايـن ا . انـد  كـرده را به عشق و علاقه به هم و متحد بودن ترغيب ها  انسان

براي بيـان قـدرت    ها انسانن ميا اتّحادة سعدي در زمين. تعليم و تربيت روح انسان است

  : دارد مي بر حذرانسان را از تنهايي  ،جمع

ــر     ــك س ــوي باري ــن م ــن دري ــر ك   نظ
  

  كـــه باريـــك ببيننـــد اهـــل نظـــر      
  

  كمتــر اســتاي  چــو تنهاســت از رشــته
  

  اســتتــر  چــو پــر شــد ز زنجيــر محكــم  
  

  )946: 1390سعدي، (    

او در . كنـد  مـي  را حـل هـا  مشـكلات آن  هـا  انسـان ن ميا اتّحادتاگور نيز معتقد است، 

  : گويد مي گونهتمثيلي نمايش

به همه فروتنانه سر خم كرد و / برخاستسوپريا، دختر درويش  وقت آن«

 چطور« /آنها از حيرت فرياد كشيدند/ .»كنم مي را سيرها  من گرسنه« :/گفت
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مـن  « :سـوپريا گفـت  / »ميدوار باشـي كـه بـه عهـدت وفـا كنـي؟      تواني ا مي

هر يك از شـما  هاي  من در خانه/ فقيرترين شما هستم و اين توانايي منست

   .)189: 1388تاگور، ( »انباري دارم صندوقي و

ن مردم گذشته مياتاگور معتقد است حتيّ . منظور او حل مشكل با كمك جمع است

  : گويد مي اين اتحاد زماني اينگونهبارة او در. وجود دارد با حال و حال با آينده اتحاد

گويـا   ... /مرا ببخشا اگـر در غـرورم  / شوي مي اي دختر، قرني كه زاييده«

اگر امروز او زنده « :شنوم مي تو راة و زمزم/ كنم مي تپش قلب تو را احساس

   .)333: همان( »... /»داشت مي او مرا دوست/ كرديم مي و ما با هم ديدار/ بود

انسان با خدا همه مـردم   اتّحادديگر به اين موضوع بنگريم، سعدي در اي  اگر از زاويه

ن ميـا خدا با انسان تفـاوتي   اتّحادولي تاگور در  ،بيند نمي الهيهاي  را لايق دريافت جلوه

  : شود نمي قائلها  انسان

  و پوسـت  انـد  اسـتخوان نه مردم همـين  
  

  وسـت جـان معنـي در ا   ،نه هـر صـورتي    
  

  ســتا اينــه ســلطان خريــدار هــر بنــده
  

  ...سـت ا ايزنـده  ،اي نه در زير هـر ژنـده    
  

  )305: 1390سعدي، (    

  :گويد مي اما تاگور

او تـا ابـد بـه    / استاد ما بندهاي آفرينش را شادمانه به خودش بست ...«

و / با همان خاك و عـرق جبينـت بـه ديـدارش بـرو     ...  /همه ما بسته است

  .)66: 1388تاگور، ( »...كنارش بايست

. در تعلـيم و تربيـت دارد   »سـخن «بـه اهميـت   اي  سعدي توجه ويژه :»سخن« در -6

. از تاگور اسـت تر  وسيع ...سخن بجا يا نابجا و ،ابعاد مورد نظر او در سخن گفتن يا نگفتن

   :شناسد مي سخن گفتن را معرف انديشه و شخصيت گويندهة سعدي نحو

ــان اي خر ــان در ده ــت؟زب ــد چيس   دمن
  

  هنــــر  صــــاحب  گــــنج  كليــــد در   
  

ــو در ــه بســته باشــد چ ــد كســي چ   دان
  

  ور اســـت يـــا پيلـــه جـــوهرفروشكـــه   
  

  )80: 1390سعدي، (    

  :پس آدم بايد در حفظ زبان بكوشد و سخني را كه مضّر است به زبان نياورد
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ــرد    ــت نب ــه دوزخ ــا ب ــان ت ــاه دار زب   نگ
  

  كه از زبان بتر اندر جهان زيـاني نيسـت    
  

  )787: 1390سعدي، (    

 ،خـوب مطـرح كـردن نيـاز     ،خبررسـاني ة نحو ،نگفتن راز: البته او به موضوعاتي چون

تـأثير شـنونده    ،فوايد خاموشـي  ،داني بد است مي نگفتن سخني كه ،ينيچ سخنمذمت 

فضيلت انسان بر  ،از نظر او. اشاره دارد ...تظاهر به سكوت و ،منع غيبت ،خوب بر سخنگو

  . است حيوان به سخن

پـرورش روح   نگاه او جهت سـاختن و  شترياما ب ،تاگور هم به سخن خوب توجه دارد

و مراقبـه   خداوندي به سكوت اسـت و  ةنغم دنيو شن ينور الهخالص براي ديدن  پاك و

   :داند مي او افكارش را به جهت رسيدن به خدا. خلسه

/ خود را ميچطور صداسوگند ياد كنند كه  ،خندانت يها لببگذار  ...« -

 شـامگاه اسـت و  / گم كـرد  خاموشي در ،نيلوفر در گل مست مثل يك زنبور

بگـذار كنـارت   / را جمـع كننـد   شـان يها گلبـرگ هـا   وقت آن رسيده كه گل

و در فـروغ   در سـكوت كاري بكننـد كـه بايـد     ميها لبكه  و بفرما/ بنشينم

  .)130: 1388 تاگور،( »)بايد سكوت كرد( كردها  ستاره رنگ كم

از عشـق سـيراب   / ام كـرده در آب / ساعت خاموشـي  نيدر ا/ كوزة دلم را« - 

  .)173: همان( »شده است

اسلامي  در عرفانكه  برگردد گريد يها با عرفانتواند به تفاوت عرفان اسلامي  مي اين

ي، كه تاگور يديگر مانند عرفان بودا يها عرفانبرخي  و درتوان به خدا رسيد  مي »ذكر« با

  .»با سكوت« ،ل استبه آن متماي

قـدر   كوتـاه زنـدگي   در دورانسعدي معتقد است كه بايـد   :وقت را دانستنقدر  -7

كـردن بـا   منظور سعدي زندگي. كوشيد وقت را دانست و در جهت زندگي صحيح داشتن

  :صحيح اخلاقي استهاي  شأن انسانيت همراه با شيوه

  وصـــيت همـــين اســـت جـــان بـــرادر
  

ــوا      ــا ت ــن ت ــايع مك ــات ض ــه اوق   ...نيك
  

  سـت سـعدي  اهمه عمر تلخـي كشـيده   
  

ــه      ــد ب ــامش برآم ــه ن ــك ــان نيريش   يزب
  

  )889 :1390سعدي، (    
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موضوع با او موافق است، اهميت وقت را بيشتر براي رسيدن به خـدا   نيدر اكه  و تاگور

  .بيند درست انساني، مهم مي تيو شخصاين توجه را در جهت ساختن منش  داند و مي

 را كمـال ي كـوچكي  يصـحرا  و گـل آينـد   مـي  از پي هم تو يها قرن... «

وقت نـداريم بايـد    و چون/ وقتي نيست كه از دست بدهيم ما را/ خشندب مي

 در آخـر  ... /از آنيم كه دير كنيمتر  به خاطر بخت خوبمان تلاش كنيم بينوا

بينيم كـه   مي اما/ بسته شده باشد ات دروازهشتابيم كه مبادا  مي روز هراسان

  .)90: 1388تاگور، ( »قت هستهنوز و

آموزد كه شـرط انسـانيت غمخـواري و دلسـوزي بـا       مي سعدي :غمخواري كردن -8

اسلامي و انساني معتقد است كه انسان نبايد فقط بـه  هاي  او تحت آموزه .بشر است يابنا

  :اخلاقي استهاي  فكر خودش باشد بلكه كمك به ديگران از ويژگي

  مجمـوعي  نه آدمي است كه در خرّمي و
  

ــايد      ــر نبخش ــده ب ــتگان پراكن ــه خس   ب
  

  آب گلــيم ازگلــيم خــويش بــر آرد ســيه
  

ــر   ــيم وگ ــق گل ــي آب رفي ــايد م ــرد ش   ب
  

  )921: 1390سعدي، (    

منتهـا بـا ديـد كلـي و وسـيع توجـه او        ،تاگور نيز به همين موضوع توجه كرده است

  :بيشتر به غمخواري با جهان است

/ كند نمي اما دلم اين را قبول/ م متفاوتيمدانم ما با ه مي دوستم، گرچه«

 آوازهـا   همـان مـوقعي كـه پرنـده    / خـواب  يبچون ما هر دو در همان شب 

/ بيدار شديم/ كرد مي ما راه پيداهاي  و همان افسون بهار به دل/ خواندند مي

اما شـادي ديـدار مـا    / و روي من در سايه/ ه روشنايي استروي تو ب اگرچه

و خـط  / هاما دم والاي زندگي مرا به سوي تو آورد ... /يستو پنهانتر  دلپذير

  .)176: 1388تاگور، ( »روشني يافته است دم دهيسپبا تابش / تفاوت ماة تير

ظاهري اشاره كرده هاي  با هم به رغم تفاوتها  شاعر در اين قطعه به هماهنگي انسان

شيم اما همه به سـوي  مختلف زندگي باهاي  سمتي از شكل شايد هر يك از ما، در. است

پس بايد سعي كنيم زندگي شـادي در كنـار   . شويم و زندگي جمعي است مي هم كشيده

  .بسازيم هم
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سـخن انسـان عاشـقي     ،سـخن او  .ستزندگي گذرا ،نظر سعدي از :زندگي ةنتيج -9

پس بايد در زنـدگي بـه كسـب     ؛سرمست ،است كه به خدا نزديك است و از اين نزديكي

  .پرداختها  فضايل و خوبي

  بگـذرد  مـي  هـيچ اسـت چـون    همـه  نيا
  

  روداريــگتخــت و بخــت و امــر و نهــي و   
  

  آدمــــي بمانــــد ز رنــــام نيكــــو گــــ
  

  بــــه كــــزو مانــــد ســــراي زرنگــــار  
  

  ) 804: 1390سعدي، (    

  :نخواهد بود نام خوشانسان پست هرگز  ،از نظر او

  نجس ار پيرهن شبلي و معـروف بپوشـد  
  

  پليدي همه دانند كه از سگ نتوان شست  
  

  نباشد بـه حقيقـت   كار گنهگرگ اگر نيز 
  

  جاي آنست كه گويند كه يوسف تو دريـدي   
  

  )932: 1384، همان(    

قطعـاتش ارزش زنـدگي انسـان را در     در سراسـر او . تاگور نيز با سعدي موافق اسـت 

در اشـعار  . كنـد  مـي  دار يمعناين امر زندگي را . داند مي جهت پاكي و كسب صفات نيك

و تـر   دادنـي نشـان  ،لطيف نور الهي با كلمات و عبـارات سـاده  هاي  نشان دادن جلوه تاگور

توان قدرت لايزال ابديت را در گذر لحظـات عمـر مشـاهده     مي به نظر او. استتر  پرجلوه

 ـ . كرد در وادي يگـانگي و در   جهـان اسـت   ةزندگي مطلوب از نظر او همان تحقـق عارفان

همنوايي و هماهنگي ميـان متنـاهي و   ، »يگانگي«ر از مراد تاگو .بخش يشادمسير تكامل 

 ايـن يگـانگي برقـرار    ،رسد مي به اوج »عشق«آنگاه كه هشياري فردي در . نامتناهي است

   )10-9: 1379جهانبگلو، ( گردد مي

م ابه نـاچيزي / بينم مي معنا يبم را در دست زمان اموقعي كه زندگي.. .«

 بهاتر گرانآن را / بينم مي توهاي  ر دستاما وقتي كه آن را د/ ريزم مي اشك

   .)195: 1388تاگور، ( »پراكنده شودها  كه در ميان سايه/ انمد مي از آن

بـه   سـرانجام اينكـه عمـر   . نگـرد  مي سعدي گاهي با ديد تربيتي به مرگ :مرگ -10

عمـرش   ةصـحيح بسـازد و از دور  اي  را بـه شـيوه   اش يزنـدگ رسد و بايد آدمي  مي پايان

  .تا مرگي خوش داشته باشد ،استفاده را ببرد نهايت

ــد   ــد بلنـ ــروي نيامـ ــاغ سـ ــن بـ   در ايـ
  

ــاد    ــه ب ــد   ك ــن فكن ــيخش از ب ــل ب   اج
  

  قضـــا نقـــش يوســـف جمـــالي نكـــرد 
  

  ...كه مـاهي گـورش چـو يـونس نخـورد       
  

  )402: 1390سعدي، (    
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در اشـعارش  . او بنا به دين و عرفان اسلامي خود به حيات پس از مرگ معتقد اسـت 

اوج عرفـاني او نـه در حـد كسـب بهشـت و      . بهشت و دوزخ توجـه دارد  ،ان آخرتبه جه

حد اعلاي انسانيت را كسب نام نيـك كـه    ،ها او جاي. كه لقاي حق است ،دوري از دوزخ

  :داند مي همان حيات جاويد است

  و باشـد  جهان بي مـا بسـي بـوده اسـت    
  

ــز نكو    ــرادر جــ ــامي مينــــدوز بــ   نــ
  

  بخــت نكــويي كــن كــه دولــت بينــي از
  

ــد     ــان بــ ــر فرمــ ــدآموزگوي مبــ   بــ
  

  )328: 1384سعدي، (    

زمان مرگ به دست  ،در برابر مرگ برابرندها  توجه دارد كه انسانها  او به اين مضمون

مرگ براي همه است و اينكـه بـر مـرگ كسـي نبايـد       ،خداست، جان دادن سخت است

  .شادي كرد

ة نحـو  يـن تفـاوت ظريـف در   بـا ا . تاگور هم به موضوع مبنايي مرگ انديشيده اسـت 

در او هر چند زندگي و مرگ ملازم يكديگرند، اما مرگ سـدي  ة نگرش كه از ديد عاشقان

شـود   مي او به هنگام مرگ خوشحال است كه اين سد برداشته. سترسيدن به خدا ريمس

   .)117 -116: 1382علي احمد،  ؛284-259: 1384شايگان، ( گيرد مي و اتحاد صورت

/ و نشان به شكل مادرم مرا در آغوش گرفته بود نام يب »فتنيدر نيا« آن«

/ در مرگ همان ناشناس مثل آشناي ديرين من پيدا خواهد شـد  طور نيهم

كـه مـرگ را هـم دوسـت     دانـم   مـي  /و من چون اين زندگي را دوست دارم

   .)98: 1388تاگور، ( »...خواهم داشت

تا آدمي، انسانيت خـود را  اند  هبود او به هنگام مرگ از مظاهر زندگي كه در خدمت او

  :كند مي بياموزد، متواضعانه تشكر

بـه  / در آسمان بيكران/ پژمردههاي  و گلها  با برگ/ دم دهيسپمن در  ...«

در / كه اين خـاك  هاست مدتچون / سوي سواحل غروب پرواز خواهم كرد

   .)353: همان( »كرده است ينواز همانيمحقّ من 

 حتمي از عمرة شاعر، سعدي و تاگور به مرگ به عنوان يك مرحل نتيجه اينكه هر دو

نگرند كه آدمي بايد خود را براي پـذيرش آن آمـاده كنـد و بهتـرين دسـتاوردها را از       مي

هـاي   با اين تفاوت كه سعدي تحـت تـأثير انديشـه   . با خود ببرد ،كردهزندگي كسب ةدور
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نگرد و تاگور طبـق   مي لم پس از مرگآن براي عاة اسلامي به مرگ و نتايج زندگي و بهر

بلكـه بـه    ،ادياني و توجه عام انساني به عالم پس از مـرگ تـوجهي نـدارد   فراهاي  انديشه

  . نگرد مي مرگ به چشم اتحاد با خدا

  

  گيري نتيجه

توان تحليـل   هاي تربيتي سعدي و تاگور را اينگونه مي وجوه اشتراك و افتراق انديشه

  :كرد

هر دو، در جهـت تربيـت انسـان بـه      مطلوبمعنوي دارند و تربيت هر دو شاعر، ديد 

و هـا   اصـلاح انسـان   برايهر دو عقايدي . سوي ايمان به خدا و داشتن تهذيب نفس است

. نـوعي اتحـاد وجـود دارد    ها انسانمعتقدند كه بين . اند جامعه با ديد تربيتي سالم داشته

تعالي روح استفاده نمـود و بـا   كمال و  بايد قدر وقت را دانست و از آن در جهت تربيت و

توجـه   ...زن و ،تربيت ،پيري ،مرگ: دو به مسائل مبنايي چون هر. نوع غمخواري كردهم

و ايـن   سـت تفاوت ديد عرفاني آنان برآمده از اديان مختلف آنها ويژگي كهبا اين اند  هكرد

هـاي   نديشـه سـعدي بـر اسـاس ا   . گذاشته است يرتأثمرگ  ةمسئلنگرششان به ة در نحو

آخـرت  ة پس به صـحيح زنـدگي كـردن و توش ـ   . اسلامي به عالم پس از مرگ ايمان دارد

فراديني مرگ را سـدي بـر سـر راه    هاي  انديشه بر اساسانديشد و تاگور كه  مي اندوختن

داند، معتقد است كه زندگي دنيايي را بايد صحيح طي كرد و به عـالم   مي رسيدن به خدا

  . ستپس از مرگ نپرداخته ا

 بـارة ديـد سـعدي در   .تفـاوت ديـدي م اما با اند  هتوجه كرد »زن«هر دو شاعر به وجود 

خـانواده و از   ،حكومـت  ،زمـان  يرتأثاو تحت . معطوف است تري يعوسبه مسائل  »تربيت«

ناپـذير،  يـا تربيـت   پـذير  يـت تربعقايد اشاعره به ابعاد مختلف تربيت، به افراد  تر مهمهمه 

تاگور كـه خـود مؤسـس دبسـتان و دانشـگاه      . توجه كرده است ...ونقش وراثت، اجتماع 

هـاي   بـه دور از محـدوديت   يانسـان با ابراز اهميت تربيت به تربيـت ذات و فطـرت    ،است

امـا   ،تربيت نظرياتي دارنـد  بارةهر دو در. تحصيل، مطابق با آزادي روح انساني توجه دارد

فكـري سـعدي    هاي يرمجموعهزابعاد و  ،»سخن« بارةدر. با توجه به مسائل مورد نظر خود

هنگام پرسش، سكوت، خاموشي گاهي صـحيح   ، سخن بهنابجاسخن بجا، . استتر  وسيع
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تاگور در سراسر قطعاتش به تأثير سـكوت و  .  ...تلفظ وة اشتباه است، صوت، نحو يزمانو 

  . مراقبه و خلسه اشاره كرده و كمتر به صحبت كردن و سخن گفتن

گويـد و حسـرت    مـي  ، بيشتر با حسرت از رفتن جـواني سـخن  »يريپ« بارةسعدي در

بـه   مربوطدر موضوعات  توجه سعدية داير. تاگور از پيري در ناتواني از پرستش خداست

نسـبت بـه موضـوع نظـر      يتر فراوان هاي يرمجموعهزاو با دقت به . است تر يعوس ،تربيت

بـرده، بيشـتر اشـعارش در     موضوعات مشخص كمتري را نام هر چند و تاگوركرده است 

. جهت تزكيه و تهذيب نفس و تربيت روح انساني به سوي كمال و پذيرش نور الهي است

هاي  و تفاوت گردد يبرمدر آثار اين دو شاعر به اشتراكات روح انساني ها  اشتراك مضمون

  . رساند مي آنها زيبايي استقلال روح انساني را

  

  نوشتپي

  .هفت سيم از سازهاي هندي، داراي. 1
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